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 چکیده 
 

چندین سال است که پژوهشگران تاریخ ادبیات کُردی در  
صیدی از شاعران  خصوص »صیدی« اختلاف نظر دارند.  

اشعاری با   در دیوان اوادبیات کلاسیک کُردی است که  
صیدی   یکسانِ  دارد تخلص  اشعار    ، وجود  این  در  اما 

این   مشهود است.  آشکار از نظر فنی و زبانی  هاییتفاوت
که رویکرد پژوهشگران به صیدی به  هشد  ها باعثتفاوت

صیدی »به وجود  قایل  که    نخست  دستۀ   :دو دسته درآید
همیشگی  استدلال    و  ندهست پیش    سدهدر حدود پنج    «اول

است؛  کهن  انآن او  اشعار  بودن  عروضی  و  زبان  در گی 
باورند    ۀدست،  مقابل این  بر  سلیمان  که  دوم  محمّد  مُلا 

متفاوت اشعار   گونۀبه دو    هجری  مسیزدهقرن    درهوَرامی  
این   .دو شیوۀ هجایی و عروضی سروده است  درخود را  

تا  پژوهش   است  و    -با روش توصیفی بر آن  بر  تحلیلی 
و   شناسیشناسی و  نسخهشناسیِ تاریخی، سبکپایۀ زبان

ر خصوص  ، شبهات موجود دبا استناد به متون ادبی کُردی
نتایج د.  کندو شاعر را رفع    تخلص یکسان صیدی برای هر

دو شاعر با تخلص یکسانِ   .1  دهد کهپژوهش نشان می
صیدی اول   .2؛  اندزیسته»صیدی« در دو زمان متفاوت  

 . تعلق داردیازدهم هجری قمری  سدۀبه قبل از 

 
تاریخ ادبیات کردی، صیدی یکم، صیدی    : کلیدی  گانواژ

 شناسی شناسی تاریخی، نسخه شناسی، زبان دوم، سبک 

 کورته 
 

سەبارەت   وردی كبی  دهمێژووی ئهە توێژەرانی  ك ساڵە    ینچەند
ی  كلاسیكبی  دهشاعیرانی ئه  یدی لهناهاوڕان. سه  «ەیدیس»بە  
یدی  سانی سهكیهنازناوی    بهشیعر  یدا  هك هندیوا  له  هك  وردییهك

بهیههه ننی و باری فه  جیاوازیی ڕوون له  دام شیعرانهلهڵام  ، 
ئهبه  وهزمانییه ئهكدی  جیاوازییانهرێ.  بووكهۆ  م   ه ك   هار 

پۆلی  :  ربێ دهپۆل جیا  دوو    یدی بهڕ سهمهران لهبۆچوونی توێژه
ن نێا ده پێشد  دهپێنج سه  له  «مهكیدیی یهسه»  دان به  هكم  هكیه
ههڵگهبهو   عهۆنهكییان  میشهی  و  زمان  بوونی  یی  رووزی 

 ه ك دان  و بڕوایهم لهردا پۆلی دووههرامبهبه  ؛ لهتی انییهكشیعره
می  ههی سیزدهدهسه  ورامی لهیمانی ههلهد سهممهلا موحهمه
ر دوو  سه  انی خۆی لهك شنی جیاواز شیعرهدوو چه  ۆچیدا بهك

بڕگهشێو عهازی  و  هۆنیوهیی  ئهوهتهرووزی  توێژینه.   یهوهم 
ناسیی  پێی زمان  اری و بهكشی- وسیفی ی تهشێوه  وێ بهیههده

  له   وههێنانهڵگهبه  ناسی و بهستنووسمێژوویی، شێوازناسی و ده
ئهده لهك گومانه،  یوردك بی  ده قی  نازاوی  سه  ان  کسانی  یهر 
  وه نجامی توێژینه. ئهوهوێنێتهبڕه  هكدوو شاعیرهر  یدی بۆ ههسه
دوو    یدی لهی سهن ساكنازناوی یه  . دوو شاعیر به1خات:  ریده ده
ژیاون؛  زه جیادا  سه 2مانی  یه.  بههكیدیی  لهم  ی دهسه  ر 

 . ۆچی مانگی ژیاوهكمی  ههیانزه
 

م،  که یدیی یه سه ، کوردی بی  ده ئه مێژووی   : ی ك ره لی سه گه وشه 
 ناسی ستنووس ناسیی مێژوویی، ده م، زمان یدیی دووهه سه 

 

 
 rezgar.2012@yahoo.com                                ، دانشگاه آزاد اسلامی ابهر، ابهر، ایران شناسیباستان   دانشجوی دکتری .  1

https://doi.org/10.22034/jokl.2024.141003.1368


 1404 ستان بهار و تاب ، 19. پ ،11. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |106

 

 مقدمه -1

شود. برای  اند، به »صیدی« محدود نمی شاعران کُردی که در تاریخ ادبیات کُردی تخلص همسانی داشته 
)رنجوری،   دردین«  »یوسف  و  دردین«  »عزیز  مردوخی،  72-71:  1983نمونه:  شیخ 261:  1998؛   ،)

(، شاعر  24- 1..ق:  ه   1273کشکول سورکَول،    ؛ 70و    25. ق:  ه 1228الدین و کاکوذکریایی )رَشبنی،  شهاب 

 1273؛ کشکول سورکَول،  58  . ق : ه 1228. ق )رَشبنی،  ه   12دیگری با نام و تخلص »شهاب« از سدۀ  
 (.176:  1382؛ صالحی،  352، 348،  266: 1382روحانی، (، دو شاعر با تخلص »شفیع« )مردوخ7. ق: ه 

 شود: در ارتباط با این موضوع دو سوال مطرح می
  آیا »صیدی« تنها تخلص یک شاعر است که به دو شیوۀ عروضی و هجایی و با دو شیوۀ گویشی  .1

 شعر سروده است؟ متفاوت
آیا دو شاعر با تخلص یکسانِ »صیدی« در دو مقطع زمانی متفاوت، هرکدام با یک شیوۀ گویشی  .  2

 اند؟متفاوت شعر گفته
 

 پژوهش پیشینۀ   -2

  ، محمدامین کاردوخی 1نامۀ شاعری با تخلص »صیدی« در تاریخ ادبیات کُردی در خصوص زندگی 
( هجری  1265- 1199یدی« را منتشر کرده و تاریخ )( دیوان اشعاری با عنوان »دیوانی صه4:  1971)

و تنها به وجود یک شاعر با این تخلص است  ده  ای سال تولد و وفات صیدی تعیین نموقمری را بر
( در یک مقاله با عنوان  47:  1394نیاورده است. مینورسکی )  ادعا ستنداتی برای این  معتقد است، اما م

 :نویسدمی»گوران«، 
سروده است. قطعاتی از  میلادی شهرت یافت و با لهجۀ خاصی شعر می  1520صیدی در حدود سال  

)خویم( به جای )ویم( شعر او را که دکتر سعیدخان به من داد، مؤید گورانی بودن آنهاست. او از کلمۀ 
گورانی در اشعارش استفاده کرده است. دیوانی هم به نام کلیات از او در رَازآو ]رزَاو[ )اورامان تخت( به  

 .جا مانده است، ولی مالک اشعار اجازۀ کپی کردن به ما نداد
 

صیدی   (558:  1389)برای این نظر ذکر نکرده است. سجادی  را  منبع خود    ،مینورسکی در آن مقاله
موجود    2م. معرفی کرده که دیوان شعرش در روستای )رَزآو(   1520در سال مشهور  هورامی را شاعری  

پانزدهم  سدۀ( با عنوان »صیدی اورامی یکم« او را شاعری از اواخر 150:  1382) روحانی. مردوخاست
رمالی معرفی  جلال خوفرزند سیدعلی و شاگرد ملا  را ملا محمدصادق    اوو نام اصلی    دانستهمیلادی  

روحانی رسد منبع سجادی و مردوخم. در هورامان شهرت داشته است. به نظر می  1520کرده که در سال  

 
  ، در این نوشتار ما عنوان »صیدی یکم« را برای صاحب اشعار عروضی و عنوان »صیدی دوم« را برای صاحب اشعار هجایی. 1

 ایم. انتخاب کرده ، یعنی ملامحمدسلیمان
2. Rezaw 
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بر مینورسکی  مقالۀ  باز مردوخبه  اورامانی«  در(  386:  1382)  روحانیگردد.  دوم  این    عنوان »صیدی 

زاده شده در دِه خانگاه   و  سیزده  سدۀ  درملا محمد سلیمان، فرزند سید محمود  متعلّق به  هم    تخلصّ را
نقل قول مستقیم از منابع در دسترس خود، روشنگری بیشتری   چندجز  او  اما    داند؛میاز توابع شهر پاوه،  

 دهد.  در این باره به دست نمی

« تخلص »صیدی«  یدیدیوانوو سه( با انتشار دیوان صیدی، تحت عنوان »75-21:  1389)  حبیبی
ر منابع قبل از  مختص به ملا محمّدسلیمان هَورامی دانسته و با مردود دانستن عمدۀ نظرات درا تنها  

نظر  بر صحت  می  خود،  تأکید  شاعر  این  دربارۀ  اما  خود  چهارچوبی وی  کند،  کردن  مشخص  بدون 
خود-نظری نظرات  برای  مقدم  ،علمی  در  باقی  را  کتاب    ۀابهامات  میهمچنان  و کندرها  صفریان   .

گوی در یک نسخۀ  ای با عنوان »معرفی یک شاعر ناشناختۀ اورامی( در مقاله99-95:  94سجادی )
بر وجود تنها   »صیدی«  عصر دانستن این شاعر بامعرفی سید عبدالله کلجینی، با هم  ضمنخطی«،  

یک شاعر با تخلص »صیدی« تأکید دارند، اما با توجه به مشخص نشدن  مقطع زمانی حیات کلجینی، 
 زمان حیات صیدی در این مقاله وجود دارد. دربارۀابهام 

اهمیت نظر به  علمی و دقیق، صورت نگرفته است و    یکه تاکنون در این موضوع پژوهشاین  توجّه بهبا  
اهمیت انجام این  ضرورتهای زبان و ادبیات کُردی و رفع ابهامات موجود، پژوهش این موضوع برای

به شواهد شعری -، توصیفیروش تحقیق  .شودنمایان میپژوهش   استناد  با  و   ،زبانی  ،تحلیلی  آوایی 
که   است  به  ازتاریخی  مختلف  آمده  منابع  شده  دست  سه  بر    استسعی  شناسی، سبک  حوزۀپایۀ 

 آید.دست به ی منطقی و علمی اشناسی، نتیجهتاریخی و نسخهشناسی زبان
 

 سناسی سبک -3

بهار  محمدّتق  سبک  (164-163:  1377) ی  بانی  عنوان  پژوهشبه  در  ادبی  شناسی  فارسی،  های 
 نویسد:می

سبک شعر، یعنی مجموع کلمات و لغات و طرز ترکیب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه  
عصر، و طرز تخیل و ادای آن تخیلات از لحاظ حالات روحی شاعر، که وابسته به تأثیر محیط  در آن 

این کلیات حاصل می از  شود  و طرز معیشت و علوم و زندگی مادی و معنوی هر دوره باشد، آنچه 
نامیم، و قدما گاهی به جای سبک »طرز«  شعر« میدهد که آن را »سبک  رنگی خاص به شعر می و آب
 کردند. اه »طریقه« و گاه »شیوه« استعمال میو گ

 

 :نویسدمی  1سبک دوره  دربارۀ (89: 1395شمیسا )
کنیم، هم به لحاظ معنی و هم به لحاظ زبان و  هنگامی که آثار یک دوره زمانی خاص را بررسی می 

آثار آن دوره را از  هم به لحاظ مسائل بلاغی، متوجه وجوه مشترکی بین آنها می شویم که مجموعاً 

 
1. Period Style 
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  1کند. این وجوه مشترک یا به عبارت دیگر عوامل متمایزکننده، مختصات های دیگر متمایز میآثار دوره
های  کند. بدین ترتیب متون ادبی در دوره آن دوره یا به اصطلاح سبک آن دوره را مشخص می   2نرُم

شود و مختصات متکرّر  عد بسامد آن وجوه دچار تغییر میهای بمعینی وجوه مشترکی دارند. در دوره
 . شوددیگری نمایان می

شویم که در آثار قرون سوم و چهارم و پنجم وجوه مثلا اگر شعر فارسی را از آغاز مطالعه کنیم متوجّه می 
»همی«    رود یا به جای می شباهت بسیاری است. به لحاظ زبان به جای در بیشتر »اندر« به کار می 

کنند. بر سر فعل ماضی گاهی»ب« شود. در جملات شرطی به آخر فعل »ی« اضافه می استفاده می 
ها و سطح اشیاء و امور سروکار  آورند. از نظر فکری غالباً با بیرون پدیده آورند و بر سر فعل امر نمی می 

است تا انفسی و  3آفاقی و عینی شوند. به عبارت دیگر، دید آنان دارند و وارد عوامل درونی و باطنی نمی 
 . از نظر ادبی بسامد صنایع بدیعی بالا نیست. قوالب بیشتر قصیده و قطعه است.4ذهنی 

 

سنجیم. های دورۀ خود میبرای به دست آوردن نُرم یک دوره، متون مختلفی را با نرُماز دید شمیسا،  
گری از همان دوره مختصات مشترک بر همین اساس هنگام مطالعۀ سبک یک متن، با بررسی متون دی

شود و در عوض مختصات دیگری  های دیگر از بسامد آنها کاسته میآنها مشخص خواهد شد. در دوره
 : او معتقد است (.91: 1395شود )شمیسا، پیدا می

برای مشخص نمودن سبک شخصی یک نویسنده یا شاعر، جدای از سبک دوره، باید به ویژگیها و مختصاتی  
کنند. در ضمن مطالعۀ آثار یک دوره )سبک دوره(  آثار او نیز دقت کرد که سبک شخصی او را تعیین می در  

عصران خود یعنی آثار دیگر آن دوره  یی برخورد کنیم که آثار او نسبت به هم ممکن است به شاعر یا نویسنده 
فکری و زبانی و ادبی عصر،  متمایز باشد. در این گونه آثار معمولًا علاوه بر آن مختصات کلی مشترک  

خورد که فقط مربوط به شاعر یا نویسندۀ خاصی است و نهایتاً آن  یی هم به چشم می مختصات برتری ویژه 
دار است، طنین  کند. به اصطلاح اثر برخی امضادار یا چهره اثر ادبی را از هر اثر ادبی دیگری مشخص می 

 (.  94،  همان دارد. سبک شخصی دارد ) گوییم سبک خاص خود را  مخصوص به خود دارد، می 
 

عملیساده  شمیسا حال  عین  در  و  راهترین  برای  ترین  لحاظ   را  از  متن  یک  تحلیل  و  تجزیه 
تا بدین وسیله بتوان به بیند  میو ادبیات    زاویۀ زبان، فکراز سه  تحلیل سبکی آن متن  شناسی  سبک

: 1395باتوجه به رابطۀ اجزا با یکدیگر دریافت )شمیسا،  اجزای متن اشرافی پیدا کرد و ساختار متن را  
 این پژوهش را هم فراهم آورده است.  نظری  بنیادبخشی از  شناختی،  بندی سبککه همین طبقه  (214

 

 
1. features 

2. norm 

3. objective 

4. subjective 
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 سبک شعری صیدی یکم   -3-1

سبک منظر  از  یکم  صیدی  به  شاعر  نزدیکترین  کُرد،  شاعران  میان  شهاباز  شیخ  الدین  شناسی، 

  ؛ 25ق:    .ه1228؛ رَشبنی،  78و    5- 4:  1369با تخلص شعری »شهاب« است )توداری،    1کاکوذکریایی 
عروضی به کُردی و فارسی به وزن    دراشعاری    ،. از شیخ شهاب (24- 1ق:    .ه  1273سورکَول،    کشکول

بین اشعار شیخ شهاب و صیدی یکم   نیز  های زیادی، شباهتشعر  بجز وزنامّا    ؛دست ما رسیده است
از منظر سبک دارد که  بررسی هستند؛شناسی و زبانوجود  قابل  بین مضاف و    کسرۀ اضافه  شناسی 

الیه در بعضی از شعرهای شیخ شهاب مانند صیدی یکم »و« است که در اینجا به چند نمونه مضاف
 : شودمیاکتفا 

  2« و ڕۆڕۆشــەن چــەنــە  زەمزەمــەی یانـــەوو دەروونــیــم شــیـن»
 « نەرگــسوو دەشــتان مــەوینوو دیدەیی تــۆ مــەگــنۆم وە یــاد»

 دەنگوو نەغمەی ساز و شادی هیچ نییەن ڕاش ئـەو دەروون 
   و ئــەنــدۆشــەن چــەنــە تەبـەن ئــەز حــــەسرەتوو تــۆ، ئـاهتەب    

 ( 11- 12 ،1273سورکَول،  شکول )ک                                                                      
اند. برای نمونه شعری با مطلع و  ع برای سرودن اشعارشان استفاده کردهشاعر از قالب ملمّ  هر دو  

 بیت پایانی زیر که شیخ به گویش کُردی مُکری سروده است: 

 شـد 3بینــم یـاران را چو زێڕە حەبــیب ئەز تالع ناسـاز خـــود    یاری انــدر کس نمـیغەم لە من 
 شد  پرسی کە دور روزگاران را چو سڕ یاران کێ دەزانێ ئـەی شـەهابا بــەس بڵی    از کە مـی

 ( 10، 1273سورکَول،  کشکول)                                                                                  
دو   از وجوه اشتراک هرشعری شیخ شهاب با صیدی یکم که  های بسیار نزدیکِ  از دیگر شباهت

 اند:   شاعر نمود پیدا کرده هر دو های زیر در شعر شاعر است، به یکی از صورت
 : کُردی به فارسی در یک قطعۀ الف. گنجاندن یک مصرع

 شیخ شهاب: 

 گەر موییەسەر بۆ ویساڵت هەی سەعادت هەی وەشی 
 کـف زنـان شـکـر خــدا گویــم کــە چـــرخــم شــد بــکـام 

 ( 28، 1228)رَشبنی،                                                     
 : فارسینجاندن یک مصرع کُردی در یک قطعۀ ب. گ

 
 . .. ق در قید حیات بوده استه 1024- 1099از سال .  1

 های اشعار در این نوشتار به صورت تک مصرع آمده است. . بیشتر نمونه2

 در نسخه »چو« ثبت شده است.   .3
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 شیخ شهاب: 

 دڵبەر عاڵەم پەیچێ دەستت شوستەن ئەزەی جە گشت
 گشــت تــمـاشــای بــهــشــتپــوشــی ز گــلچشـــم مــی

 ( 18، 1273سورکَول،  کشکول )                                                    
اند و  ها به هر دو زبان، به صورت منظم عمل نکردهشاعر از آوردن ابیات و یا مصراع   هر دو  .  ج

؛ حبیبی، 1384اند )کاردوخی،  زبان در شعرشان استفاده کرده  هر دو  ها به  گاهی از ابیات و یا مصراع
 (. 28، 1228رَشبنی، ؛ 25-8. ق، ه 1273سورکَول،  کشکول؛ 1397
شاعر در یک قطعه شعر به زبان کُردی، گاهی در یک مصراع ناگهان یک جملۀ فارسی   هر دو . د
 (. 25-8 1273، سورکَول کشکول؛ 1397؛ حبیبی، 1384گنجانند )کاردوخی، را می

 شیخ شهاب: 

   نــاڵــەنـــاڵوو عـاشـقانــەن در حــریم کـوی تو      «گیسوی تو قۀاسیر حل»م گشت نەسڵ ئادە
 ( 22، 1273سورکَول،   کشکول )                                                                       

شاعر از نظر آوایی شبیه به همدیگر هستند:    هر دو  های مورد استفاده در شعرهای  . بعضی از واژهه

جای »من« در شعرشان. « بهئەزشاعر و یا کاربرد ضمیر »  هر دو  « در شعر  دڵیممانند کاربرد واژۀ »

 های زیر:مانند نمونه
 شیخ شهاب: 

   زان    ئەز فـەقیرێ دەردمەندم دارووی دەردم نـەمـانزەردم تۆ حەکیمێ حاڵئەز شەهاب ڕەنگ
 « موسـڵمانێ نەوینۆ نەژنەوۆ ناڵـەوو دڵـیم هیچ »

 ( 18و 12، 1273سورکَول،  کشکول )                                                   
 صیدی یکم: 

 « سـەر تـا خـوار و تـەتـە و دڵیـم مـورن تـۆمـیت دیارەنی»
   «ئەگەر لۆمەن ئەگەر مەنۆ، ئەز داخداروو باڵاوو تەنۆ»

 (1، 1228)رَشبنی،                                                             
نشان موضوع  شعر  این  در  زمانی  نزدیک  رابطۀ  دو  دهندۀ  اصول    هر  اساس  بر  که  است  شاعر 

دهندۀ  « نشانئەزویژه که استفاده از ضمیر »شناسی قابل بررسی است و موضوعی اتفاقی نیست. بهزبان

های گذشته در زبان محاوره و شعر در این بخش از کُردستان، تا سدۀ  استفاده از این ضمیر در سده
یازدهم هجری هنوز رواج داشته و بعد از این قرن متروک و مجهور شده است. چنانچه در هیچ کدام  

  سدۀ ضمیر از    های کُردی میانه و نیز گویش هَورامی با استناد به متون کرُدی بازمانده، این از گویش
 دوازدهم به بعد کاملاً متروک و فراموش شده است. 
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 مُلا قاسم اردبیلی:  

قطعه   از  عنوان  بخشی  و  نام  با  از شاعری  اردبیلی«شعری  قاسم  برگ ثبت    »ملُا  در یک  شده 
 -علیه الرحمه-»ملُا خضر رودباری در ردیف مُلا قاسم اردبیلی ، با سرنویس: آمدهدستنویس به دست 

 خط ثبت شده است:  اگرچه برخلاف متن سرنویس، شعر مُلا قاسم در دست گفته«،

 شـــــەرابـ]وو[ عشــــقــ]وو[ تـــــۆ ســـافـــی زەڵاڵا   مــــەنووشـــۆش هــەرکــەسێـــو مــەست جەمـــاڵا 
 ـــــاڵاتبــــــــە زەوقێـــو مــەوینــــوو    تـــــەمــــاشــــا جـــــــــــە لاش زەوق  قینهجـــــــــە زکـــــــروو حــــە

 ڵ تــەمــائـ پـــەی لایــەزاچێ کــە بـەنـدەگی و تاعەت جە دەستش   بــــــەێـــــــو گـــــرد بــــێ پـــەیـ
 ئـــاکەســـەن دنـــیای ویـیەردەن    جـــــــە وێــــچــــش هــــەم دڵـش پــڕزەوق و حـاڵا ئــــەی مــــەـــتە 

 ڕیـــا بـــۆ    بـــەبـــاتــن تـــەک تـــەمــاش)؟( دنـیـا و مـاڵا بــــــەزاهــــر پـــــێـسـە بـــــۆ هـــــەم بــــێ
 ئـــەگــــەر هـــۆ جــومــڵــە ئـــاڵــەم زەڕ و مـــاڵا   ]..................//......................[   

 دەم بــــەواد هــۆش     گــــــۆڕســتــان نـــیوەشــەو بـــدیــە چــــە هـــــاڵا جـــە زیــــادغفــڵەتی یــەک
 ـــەلاڵا نەوەزیــمان ئاوری کـوورەی ]سۆزان جەهەنەم[     کـە هـەن ئایــــا کـە جــای حـــوزن و مــ

 خــــوداوەنـــدا مــــەشــۆ غـافـــڵ جــە قـــاســـــم     بــــە لـوتــف و کــەرەمــــت ئـــەوڕۆ کــــە تــــاڵا 
 (2.. ق؛ تصویر  ه   13)برگ خطی، نیمۀ یکم سدۀ                                                            

که با غزلی از صیدی   »ملُا قاسم اردبیلی«خته با نام و عنوان  این شعر غزلی است از یک شاعر ناشنا
 یکم بسیار شباهت دارد.     

 شود: غزل صیدی یکم با مطلع زیر آغاز می 

 شـــــەرابـ]وو[ عشــــقــ]وو[ تـــــۆ ســـافـــی زەڵاڵا   مــــەنووشـــۆش هــەرکــەسێـــو مــەست جەمـــاڵا 
 (  142: 1392)کاردوخی،                                                                                     

شعر هر دو  ای در  مایههای فنی، محتوایی، درونغزل یکسان هستند و شباهت  هر دو مصرع اول  
  ی شناسی دارای سبک نظر سبک  یکم: از  :نیز آشکار است. غزل ملُا قاسم از چند جنبه دارای اهمیت است

دهندۀ کار رفته در این شعر نشانها و اصطلاحات بهواژه  ،دوم: از نظر زبانی  با غزل صیدی است؛یکسان  
  روحانی، )مردوخبوده است  ق    .ه  1205سوم: سال فوت ملُا خضر رودباری سال    ؛آنها است  گیکهن

فوت ملُا خضر در قید حیات بوده  شود که ملُا قاسم اردبیلی قبل از تاریخ  مشخص می(.  274  :1382
چهارم: آیا ملُا قاسم شعر خود را از صیدی تقلید کرده است و یا صیدی از ملُا قاسم؟ اگر صیدی  است؛  

وجود   هجری  1205سال  از  شعر خود را از ملُا قاسم تقلید کرده باشد، پس احتمال سرایش این شعر بعد  
اما اگر ملُا قاسم شعر خود را به تقلید از صیدی سروده باشد، نتیجۀ منطقی این خواهد بود که دو    ؛دارد

اند و صیدی شاعری که سرایندۀ اشعار عروضی است، قبل از سال  شاعر با تخلص صیدی وجود داشته
 .شودهجری در قید حیات بوده و به عنوان صیدی یکم شناخته می 1205
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 شناسی تاریخی زبان -4

های تاریخی برای رشد شناسی تاریخی یعنی ادامۀ روابط اشکال اولیه و بعدی یک زبان در زمان زبان 
 خانقاه و شریف های قدیمی است )عسکریهای جدید و جواب سؤالات راجع به روابط میان زبان زبان 

 هستند دائم در حال تغییر  هم  دید  ج  های (. باید به این نکته توجه داشته باشیم که زبان 287:  1380کمالی،  
شناسان (. زبان287وجود آمده باشد )همان،  تواند به طور تاریخی به د که می نیاب و بر طبق اصولی تغییر می 

های مادر، پیش آمده  ها پس از انشعابات از زبان کنند که در زبان تاریخی معمولًا تغییراتی را تشریح می 
داده  را رشد  آنها روشی  زبانی، د که می ان است.  اختلافات  به مشابهات و  با توجه  به وسیلۀ آن و  توانند 

های بین مردم را تخمین بزنند. مفهوم انشعاب زبانی،  های خاص، تجاوزات و تماس های مهاجرت زمان 
 (. 289کنندگان آن زبان جدا شوند )همان،  رود که یک گروه از صحبتکار می زمانی به
در    نخستۀ  نمونهایی را از تغییر طبیعی گویش هورامی در اشعار صیدی بازیافت.  توان نمونهمی

که در اشعار صیدی و اشعار شاعران   «خۆ ». قید  است  صیدی یکمدر تعدادی از شعرهای    «هۆقید »

یازدهم، صورت کهن خود را از    سدۀآمده است، بعد از    «هۆ»سدۀ یازدهم هجری به صورت کهن آن  

دوازدهم به بعد، با   سدۀت داده و در اشعار کُردی گورانی در شعر شاعران کُرد، تقریباً از نیمۀ اول  دس

« واج  »هتبدیل  به شکل  »خ«  به  درمیخۆ«  نمونه«  اکنون  تک  آید.  در  یکم  شعر صیدی  از  هایی 

 های زیر: عامصر

                                          «            نە شادیش مەن نە هۆ کەیف و دەماغـش »
                                            «            بە ڕەشتەی شاد نە هۆ مــاتەم بە ڕێزەش»
                                           «            نە هۆ مۆعجێب نە هۆ بەندەی ڕیا کار»
                                            «            ـاڵ. و سـۆ  پیری وییەردەی ماهـنــە  ه»
 « ئـــەگـــەر بـــووجەهلەنۆ وەر   هۆ  بیلالا»
 « سەروو پـووشێ نە ئێدم هەن نــە هــۆ ئاد»
                        «ئــاد ە  هــۆ ر نــوڵت بیرۆنە بێنێت بـدی»

 ( 3، ب. برلین، 252، 246، 145، 144، 143، 64، 57: 1385)کاردوخی،                             

یازدهم  سدۀ«، در شعر شاعران خۆ به صورت کهن آن به جای صورت جدیدش یعنی » «هۆ»قید 

 گوید: 1ملُا مصطفی بیسارانی. برای نمونه تقریباً عمومیت داشته است

 « مەیـــلی، دەست کۆتات کەردەن یا هۆ بی »
 « یــەقین هــــۆ نۆخێز غـونـــچەی ســـاوا بــی»

 
 (. 168:  1400. ق در قید حیات بوده است )رضاقلی، ه 1090تا   1080این شاعر مابین سالهای  .1
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 « یا هـــۆ عارتەن جە دۆسءت یــاد کــەردەن»
 « ئەو هۆ گـۆزەێ نەفـت تــەوەن پێ تامـەن »
 « دام نە پەرجـا قەیـد هۆ سەخت تـەر مەبۆ »

            (: 231، 224، 198، 159: ]...[، 1998)مردوخی،                                      
 :گوید 1یوسف یاسَکههمین طور 

               «مــــن هــــــۆ خــەریــکم چــەنــی داخ دەرد»
   «یــەکبـار وێڵ گەردیدەی سارام 2نـە هۆ »
   «هـــۆ بـــە یــاهـووقــەدەم بــــە قـــەدەم یـــا  »
   «ڕاز یا مەرگ یا هۆ دەوای دەردیـا هام»
   «وەفات کەردەنمــەیلیی بــێیـــا هـــۆ بێ »
 «جــگەر هـــۆ جەستەش تەمــام هــوونـاوەن»

     (328، 307، 295، 287،  257، 81: 1998 )مردوخی،                                          
 :3هم گوید فرهادمولانا حافظ 

      «ڕاوە وەر نـــە هـــۆ تـــاریــک مەشی بەو»
 ( 368: 1998 )مردوخی،                                    

 :گوید 4شیخ محمدوسیم تختی مردوخی یکم

    «دمـــاشــان ســاکــن یــا هـــۆ هـــەمــزە بی»
 « اصـلییــا هــۆ ئــا کــەســرە نــەبــی بــەو »
     «ئــەر کەسرەن وەردەی وەر نـە هۆ کۆری»

 ( 95و  64. ق، ه 1228شبنی، )رَ                                              

با شروع    «خۆ»به    «هۆ»فرایند تغییر قید   به تدریج  آغاز   سدۀدر متون کُردی گورانی  دوازدهم 

د به  ویازدهم هجری در اشعار کُردی گورانی، تقریباً عمومیت داشت، اما با ور  سدۀ شود. این قید در  می

پدید آمد.   «خۆ»صورت کهن و آرکائیک خود را از دست داده و صورت جدید آن یعنی    ،دوازدهم  سدۀ

گیرند و کار میرا در شعرهایشان به  «خۆ»دوازدهم به بعد در اشعار گورانی، صورت    سدۀشاعران از  

 
 (. 168: 1400)رضاقلی،  . . ق در قید حیات بوده استه 1090تا   1080سالهای این شاعر مابین  .1

 ن »خو« آمده است. در کشکول ملا قادر آرنا. 2
 (.  360: 1998.. ق. در قید حیات بوده است )مردوخی، ه  1134در سال  3.

 (. 244: 1382روحانی، رزند شیخ احمد تختی، اواسط سدۀ یازدهم هجری قمری )مردوخف .4
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 سیزدهم کاملاً  سدۀدر  آمده،  بر پایۀ متون گورانی که تاکنون به دست    «هۆ»آن یعنی    صورت کهن

 هد: می «خۆ»صورت جدید جای خود را به شده و  خاموش 

 « یـا هــۆ عارتـەن جە دۆست یـاد کەردەن»
 ( 198: 1998)مردوخی،                                   

سیزدهم توسط   سدۀ بیت بالا منسوب به ملُا مصطفی بیسارانی است که تقریباً بعد از دو سده در  

 از زبان معدومی این فرایند مشهود است: «خۆ« به » هۆ»شود که با تغییر معدومی عیناً تضمین می

 « عارتـەن جە دۆست یـاد کەردەن  خۆیـا »
 ( 300: 1389)مولوی،                                             

بیت دیگری در شعری از ملا مصطفی بیسارانی در متون مختلفی از جمله کشکول شیخ مؤمن آمده  

 «وەنگۆزەێ نەفت تەوەن پێ تـا هۆئەو »  : است 
   (368: 1998)مردوخی،                                     

،  «هۆآمده است اما کاتب روی واژۀ »  .ق  .ه 1273ضمن شعری در یک کشکول با تاریخ  بالا  بیت  

 است:  را نیز نوشته است. یک نمونه دیگر از این نوع، یک بیت شعر منسوب به یوسف یاسَکه «خۆ»

   «نـە هـۆ یەکبار وێڵ گـەردیـدەی سـارام»
 ( 189: 1998)مردوخی،                                      

بیت مذکور در ضمن همان شعر در کشکول ملُا قادر آرَنان نیز آمده است با این اختلاف که به  

  :در بیت ثبت شده است «خۆ«، » هۆ» جای

   «نـە خـۆ یەکبار وێڵ گـەردیـدەی سـارام»

 (5. ق:  .ه 1309)آرَنانی،                                              

ها ، در شعرهای صیدی یکم، احتمالًا بعد از استنساخ نسخه«خۆ» اما وجود چند نمونۀ معدود از قید   

 های بعدی به صورت جدید آن پدیدار شده است. در زمان
صوتی »چ« به »ج« و سپس به »ژ« از قدیم به جدید در  نمونۀ دوم از این نوع ویژگی، تغییر واحد  

تر در حرف اضافی متون کُردی گورانی است، به صورتی که شکل کهن این حرف در متون قدیمی
های بعد ابتدا به »ج« و در باشد و به مرور زمان در متون جدیدتر در سده»چه« به صورت »چ« می

 شود: های متأخرتر به »ژ« تبدیل میدوره

                   «چـــا ڤـــوڕێـــسێ تـــیــتە ڕەنــدێ بــۆوەشــت»
                       «ێـــو گــرتــەنێـــم قــارەمـــون چـــەی ســوفی»
 حـــەکیمــێو چـــاو دمـــای نیــشتــمەرە لاوە«  »
 حـــەکیـــمێ چــــەو دمـــا نـــیشتــمەرە لاوە«  »
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 ـن و تــــە«                ـچـــــە دۆنـــێنە نــمــۆوە قـــەت م»
 نە من چا دیم جیایی«   ،مەنە خەم چەی »
 چـەی دێنــیێنێ نموودما هــەن من و تــە«       »
 نــــەتــــاوارم وەروو چـــــا ســـاو ]و[ نــــاری«  »

 ( 1397؛ حبیبی، 25؛ کاردوخی، 28، 20، 19، 18، 17، 6، 1 خطی برلین)بیاض                      
 الدین کاکوذکریایی: شیخ شهاب      

 « ئارامێ چە لەیلێ زوڵف سیاهێوەن پەرێو ماهێ دڵ »
 (9. ق: .ه 1273سورکول،  کشکول )                                               

 شیخ محمدوسیم تختی مردوخی یکم:       

          «ە هـــەرکـــۆ مثــلەین بــەیاوان وەیەکــــچ»
     «ە هـــــەرکــــۆ تــەشدیــد کــرایا نیشـانەـــچ»

 ( 91.ق،  .ه 1228)رَشبنی،                                       
 شیخ محمدجسیم تختی مردوخی یکم:        
   (227: 1382روحانی، ه.ق. وفات کرده است )مردوخ 1133شیخ احمد تختی که در سال فرزند 

      «پـــەیــغــەمــبـەروو ئــاخـــــر زەمـــانــی چه»
 ( 87.ق،  .ه 1228)رَشبنی،                                  

 : گویدیازدهم هجری  سدۀدر  مُلا حاجی جاف       
 لوئـ چە بەحرەین      لــەرزانــە چــــە شــام پۆیلە چە غەزنـەیـن  لوئـچناخ چە فەرەنگ 

 زەنــجیر چـە ئەرژەنـگ ئابـی تـەڵاکـەش      کەمــەرە چــە مــسر سـەواد چــە حەبـەش 
 ( 80.ق،  .ه 1228)رشَبنی،                                                                                

 : 1سیاپوش        

 « چــە نــازداری وێــش هــەر بــە مــەلاڵــەن»
     «پـــارچـــە بەنـــدانش پـــڕ چـــە زەنــگۆڵەن»

 ( 32.ق،  .ه 1228)رَشبنی،                                       

اضاف        نمونهچە»  ۀ تغییر حرف  با  از  «، در  چەی »  و  «چاهای معادل آن یعنی »«  متون گورانی 

« نیز فرایندی است که از قدیم به جدید، تقریباً از  ژە»و    «جە صورت کهن به صورت جدید آن یعنی»

 
 . (72-71: 1983رنجوری، . . ق، ه  1228شاعری از سدۀ یازدهم هجری قمری )کشکول رشبنی، .  1
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 ،شعری از ملُا حاجی جافضمن  زیر،  ابیات    دررا    نمونه  .سیزدهم قابل ردیابی است  سدۀیازدهم تا    سدۀ
 ( 23: 1396رضاقلی، رک. )بینیم: میشاعر سدۀ یازدهم هجری قمری 

 لوئـ چە بەحرەین      لــەرزانــە چــــە شــام پۆیلە چە غەزنـەیـن  چناخ چە فەرەنگ لوئـ
 زەنــجیر چـە ئەرژەنـگ ئابـی تـەڵاکـەش      کەمــەرە چــە مــسر سـەواد چــە حەبـەش 

   (32.ق،  .ه 1228)رَشبنی،                                                                         
سیزدهم هجری قمری   سدۀربع اول  به  این ابیات ضمن همان شعر، در یک بیاض خطی متعلق        

 بینیم: « را میجە« و »چە»  ۀنیز آمده است و تغییر حرف اضاف

 لوئـ جە بەحرەین      لــەرزانــە جــــە شــام پۆیـلە جە غــەزنـەیـن  چناخ جە فەرەنگ لوئـ
 زەنــجیر جە ئەرژەنـگ ئابـی تـەڵاکـەش     کەمــەرە جـــە مــــسر سـەواد جــــە حەبـەش 

 ( 15سیزدهم:  سدۀ)بیاض خطی،                                                                        
 آمده: منسوب به ملُا مصطفی بیسارانیزیر مطلع سربند و یک قطعه شعر با در همچنین        

  1ویـــاران جــــــە بــــەی 
 ڕوخـــسارم زەردیــــش ویــــاران جـــە بـەی

 ( 298: 1998 )مردوخی،                              
 این شعر در یک بیاض خطی دیگر نیز آمده است:     

 ویـــاران ژە بــــەی 
 ڕوخــــسـارم زەردیــــش ویــــاران ژە بـەی 

 (7. ق:   .ه 13)بیاض خطی، سدۀ                                  

 « ثبت شده است. ژە« به صورت »جەنسخۀ متأخرتر با حرف اضافی »      

 :2کُلیایی میرزا شفیع      

دوازدهم     سدۀسیزدهم هجری برخلاف    سدۀهای  « در اشعار شفیع در بعضی از نسخهجەحرف اضافۀ »

 « تبدیل شده است؛ ژەبه »
 ژە هــــەم ســــیوا ســـاز لـەیـــل و نـەهاران   

 (3. ق، :  .ه 1291)بیاض خطی،                                      

 تۆفیر ژە هەم نـازک بێپــۆست نەرم و 
 (36. ق، :  .ه 13 سدۀ)بیاض خطی،                                      

 
 آید و تکرار آن جایز نیست.  سربند در شعر کُردی گورانی معمولاً به صورت منفرد می. 1

 (. 3.. ق:  ه  1291. ق در قید حیات بوده است )بیاض خطی، ه  1210شاعر در سال  این . 2
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  :1ای الماس خان کنوله        

 «   شیـــرین شنــەفتەن جــە خوسرەو ئەحـوال      جــە شـــەوق شــادیــش خێزا نیــشت نە بـاڵ»
 ( 23ق:  .ه 1241)خسرو و شیرین،                                                                          

 « ە خوسرەو ئەحـوال      ژە شـــەوق  و شــادی شــانــا پــەڕ و بــاڵژشیـــرین شنــەفتەن »
 ( 2ق:  .ه 1332)خسرو و شیرین،                                                                         

«، همانند نمونۀ بالا،  جە هجری، حرف اضافۀ »   1332در نسخۀ »خسرو و شیرین« با تاریخ کتابتِ سال      

 « تغییر یافته است. ژە یعنی » هجری، کلًا به صورت جدید آن  1241بعد از استنساخ، بر خلاف نسخۀ  

«، از صورت کهن آن به جدیدترین صورت آن را در چە در یک نگاه کلی، فرایند تغییر حرف اضافۀ »          

های دوازدهم و سیزدهم در مناطق مختلفی که متون کُردی گورانی از حدود قبل از سدۀ یازدهم به سده 
 توان نشان داد:تون موجود را به صورت پایین می ادبیات کُردی گورانی رواج داشته است، بر اساس م 

 ژە      جە             چە             چەو/   چەی/  چا
 حذف واج  -1-4

عبارت است از افتادن    و حذف صوت معمولًا ها ممکن است حذف شوندها و هم همخوانهم واکه 
: 1380واژه(. )درزی، -واژه )حذف واکۀ درون  )حذف واکۀ پایانی( یا افتادن واکۀ درون  واکۀ پایان واژه  

 (: 328: 1380ارائه شده است )درزی، ن فرایند هایی از ای(. در جدول پایین نمونه327
« است. این پسوند با الحاق به ێو های آوایی در اشعار عروضی صیدی یکم، پسوند »یکی از ویژگی 

آمده کند. بر پایۀ متونی که از صیدی یکم به دست  اسم قبل خود، آن را به یک اسم نکره تبدیل می

« در  ێ« به حرف »ێو است، تقریباً این ویژگی در شعر این شاعر، عمومیت دارد. فرایند تغییر پسوند »

گورانی کُردی  ادبی  تدریج    متون  به  از  میرا،  کرد.    سدۀتوان  ردیابی  هجری  چهاردهم  تا  یازدهم 
 هایی از صیدی یکم:  نمونه

    «ەپوولە پورۆزێونە نەیـاڤۆ سـوودێو چـەی ڕۆشەنایـیبوروو پ»
    «جارێوە لەیلێ تە بۆری یۆنەم پەرسە هەواڵوو دەردی گرانم»
 « دەمـــێــــــو نــــــــــــــاڵــــــوو دەمـــــــێـــــو زاری دەمـــــــێـو ئــــاخ»

      «هــــــــــەواوو ســــــــەیــــــری لــووەو باخڕۆێــــــــو کــــــــریــــــۆم 
 « ێـــــــــو گــــــــــرتــــەنـــێم قارەمــــــــون چــــــــەی ســـــــۆفــــــی»
    «ــەنـــــیـــــش گیـــــروونــــــــە زاریـــدەمـــــــێـــــو دۆســـــــــم چـــ»
    «ــــــــۆن کـــــــــەرە دەرمـــــــۆنـــــــوو دەردمحــــــــەکیـــــمێــــــو ک»

 
 . . ق(ه 1269؛ بیاض خطی، 3: 1291. . ق )بیاض خطی، ه  1210-1190متوفی مابین سالهای .  1
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 « بـــــــەڵـــــــکۆم زەڕێــــــو شـادم کەرە داد و مـەدەد هاوار خوێم
   (28، 21، 20، 19، 18، 17، 7، 6، 5، 1 )ب. برلین                                                

  و این ویژگی آمده  از کهنترین متون منتسب به شاعرانی که تاکنون به دست    را  هاییدر ادامه نمونه       
 :   آیدمی ،استمشهود  آوایی در آنها 

 :  1الدین کاکوذکریایی شیخ شهاب      

 « بەسەف مـدران خەلایق پەی زەڕەێو گوفتار تۆسەف»
 « ئارامێ چە لەیلێ زوڵف سیـاهێوەن پەرێو ماهێ دڵ »
 نــە دڵــدا هــەن نمەز ئاهم چە ئاهێوەن ئـەمــن ئاهــم »

 « نە ئاهم حەسرەتــوو ماهین نـمەز ماهم چە ماهێــوەن
 « وداخــوو شەخسێوەن سرشـک وێم هوونێوەن جــە ئــاخ»
 « دا نەمەندەن یەک زەڕێو شادیم خودا زانان نە ئاڵەم»

 ( 15، 10-9سورکَول،  کشکول؛ 28ق:  .ه 1228رشبنی، )                                              
 . . ق( ه 1134 -1026شیخ احمد تختی: )      

   « تـەرزێو خەزان دیـــم جە فەـسڵ هامــن»
  « ئەوان نە ڕای دۆست بەرگـێـو ڕێزەنان»
 « ساقی چەنێو جام دەست وە دەست یـار»
 « ڕەققاس پەرێو زەوق مەجلیس مەستان»
 « کـەردەنمەجـلسێو تەمــام بەوەی ساز »

 ( 362، 164: 1998 )مردوخی،                                   
 ملُا مصطفی بیسارانی:        

 « بلمێ لای شەخسێو لاڵ دوڕئـەشناس»
 «زەڕێـو مــەیل تـــۆ وســتش نــە دەروون»
 « با خەدەنگێــو نێت بەربشۆ جە شەست»

 ( 261، 168: 1998؛ مردوخی، 28ق:  .ه 1228رَشبنی، )                                         
 یوسف یاسَکه:     

   «هــەر کەســێو تــەمای زنــدەگانیــشەن»
  «وەی پـــەی حــەکیــمێو دانـشمەند دڵ»

 
)تواری،   . .ق، صدارت طریقت نقشبندیه را برعهده داشته استه 1046عارف و شاعر سدۀ یازدهم هجری قمری که در سال . 1

1369  :78 .) 
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  «چەنــدێو بە بارگــەی بەرگ هوونەوە»
  «بەنــدەشیەکێو بۆ طوفەیل یەکێو بۆ »

 ( 166، 162، 156، 330: 1998)مردوخی،                                           
 : شیخ محمدوسیم تختی مردوخی یکم     

  «ڕا و ڕوکۆعێــو، ئیعتــداڵێو، سوجــــدەی»
 « خولووسێو، سوجدەی، قیامــێو، قەعدەی»
 « ئـــەوەڵ کەســـێوە کـــەرد نمــــای عیـشا»
   «تــــا زانـــۆ نـــما چـــــەنـــدێـــو شــــەریفەن»
 « حـــەرفـــــێ دو نەوعێــو هەرێو چاردەنی»
 « ئـــان دمــــا و ئادەی حەرفێو موستەعلا »

 ( 3-1؛ نسخۀ نودهی، 92، 83. ق: ه 1228رَشبنی، )                                          
 مردوخی یکم: شیخ محمدجسیم تختی       

 نیمەێ نشانێو ].......................[ 
 ( 88: 1998)مردوخی،                                                 

 ق.  .ه 11سدۀ  هَردی:الدین درهشیخ شمس     
   «جـــەستە هـــاڵ دڵ دارۆکەســێــــو بـــــەی»
 « وێـتئـــەگەر بەردەنت  تۆشــــێو چــەنــی »

 ( 365: 1998)مردوخی،                                           
 ق.  .ه 11سدۀ  مولانا حافظ فرهاد:       

 « چــــەنێـــو حۆریـــان کـــەریـم هامـنشـین» 
    «دوەم دەرەجــــــەم چـــەنــێو خـاسان کەی»
 «قـــــەتـــــرێــو ڕەحـمەتـت وە قــەبــرم بارۆ»

 ( 342: 1998مردوخی، )                                 
 ق.  .ه  11سدۀ  استاد مکائیل:     
 ئــەر بــوڵبـــوڵ نە ڕووش نەغــمێو بوانۆ 

 ( 366: 1998)مردوخی،                                    

« با  ێو تغییر پسوند »« در شعر صیدی یکم، یک قاعدۀ آوایی کلی است. فرایند ێو ساز »پسوند نکره

«، تقریباً از سدۀ یازدهم تا سیزدهم و چهاردهم اتفاق افتاده است. ێحذف صوت »و« و تبدیل آن به » 

این فرایند از سدۀ دوازدهم هجری نمود بیشتری پیدا کرده و با توجه به متون فراون کُردی گورانی، در  
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« با الحاق به واژۀ قبل خود  ێو جای »  « بهێساز  »سدۀ سیزدهم هجری به صورت کامل پسوند نکره

 شود: تثبیت می
 میرزا شفیع کُلیایی: 

   «کەسێ هانە سەرا کەسێ بار بەستەن»
 « جــــە فــــــــەوقیـــیەتــت مەکانێ نییەن»
 « جـــە کـــەیــــفیەتـــت نیـــشانــێ نییـــەن »
 « پــــــەرێ ســـیفاتت مـــەحــوەن سیــفەتم»

 ( 23-1: 1291)بیاض خطی،                                        
 خانای قُبادی: 

  «ڕۆی یـــــا لیــــتنی کـــــنـــت تــــــرابـــــا»
 « تــەر نـەبیکەسێ جە ئیبلیس ساعــی»
 « تەوقێ جە لەعنەت شی نە گەردەنش»

 ( 377-369: 1998)مردوخی،                                         
 معدومی:  

   «زەڕەی بـــۆی زوڵــفت کەفتەن نە بـەرزان»
 «ئـــەر سـەد هەرکەسێ پەی وێش وەراوەن»
   «هــــەر وەختـــێ بەرۆ بـــاز مـــاڵ وێـــشەن»

                          (1389مولوی، )                                 

شود، این موضوع نشان  « دیده میێو تنها چند نمونۀ معدود در شعرهای در دسترس خانا با پسوند »

نیز وجود درصد   .به صورت جدید بوده است دهد که این فرایند در زمان خانا در حال تغییر تدریجیمی

دوازدهم هجری    سدۀدر اشعار ملا محمدسلیمان با توجه به نزدیکی این شاعر به  «  ێو پائینی از پسوند »

 قابل توجیه است.ین دوران متروک و مهجور خود بوده، که این پسوند در آخر
های واجی در  حذف همخوان نیز به اندازۀ حذف واکه بخشی از تغییر زبان است. یکی از ویژگی

جای مانده قبل از سدۀ دوازدهم هجری ی از آنها را در متون بهتوان  همانندهایشعر صیدی یکم که می

هایی که اشعار صیدی در آنها ثبت  « است. در نسخهخۆیازدهم ردیابی کرد، ضمیر »  سدۀ ویژه در  به

 های متفاوت آمده است: « در صیغهخۆشده است، عمدتاً ضمیر »

   «ــم مـــــەجـــــــووڵــــــەجــــەزەڵ تـــــــۆم لــەیـــــلی زۆنـــــای خــــوێــ»
   «دڵـجەم نەمــــەند لاو خـــــوێمەوە کـــــەوتۆنە شــۆنــــش دیـــمـــەوە»
    «یـار خوێمدۆســـتەم لڤۆ ئاستۆش جـــــیا، ئاخ چێش کەروو، بێ»
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   «زامــــدار خـــــوێت پـــــەرســـە خـــەبەر، تەرسە خوای هەموارە بە»
     «دۆستوو خوێم ئەبداڵ بورۆ پەی زێد و مەنزڵ ماڵ بورۆپەی »
     «تالێـــم گــر خـــدەو تـــــۆشــــۆ، پــــۆشــــام دمــــات بــــرگ کـــۆ»

 (1397؛ حبیبی،  95  ،؛ کاردوخی 12،  11،  2  برلین)بیاض خطی                                                  

 . ق.( ه 1134 -1026تختی )شیخ احمد       

      «مەحبووب خوەمێوەن مەجلیس هەم وێشەن»
 ( 362: 1998)مردوخی، 

 سیاپوش:      

  «لار و لەنچ وە ناز خدێۆ خۆشانەن»
 ( 33ق،  .ه 1228)رَشبنی،    

 :یوسف یاسَکه      

 «بر سابــریت با خدیــۆ خـۆ بۆ سه»
 ( 326: 1998)مردوخی،                                             

 ملُا مصطفی بیسارانی:        

   «بشـــۆ خــــۆ بــــدۆ نــە ئاوای یانە»
 ( 207: 1998)مردوخی،            

 عبدی:       

 « و زکر تۆ خدە و خۆشانەن فکر»

 ( 348: 1998)مردوخی،                                      

« وز:ـین«، »وار«، » واستنهایی مانند »« و واژهوێت«، »وێت«، »وێمهایی مانند »در صرف صیغه

«، خوێت«، »خوێمها، صورت کهن آنها به ترتیب، »و »واستن«  قبل از حذف همخوان از ابتدای این واژه

» خوێش» » خوار«» خواستن«،  صیغهخس:ـتن«،  صورت  بنابراین،  است.  بوده  شعر    «خۆ »های  «  در 

دهندۀ یک ویژگی صرفی است از مقطع زمانی که این نشان «وارخ»هایی مانند صیدی یکم و نیز واژه
رسد هایی که از چند شاعر از سدۀ یازدهم آوردیم، به نظر میزیسته است. با توجه به نمونه  در آن  شاعر

کاربرد و    باشدیازدهم شروع شده    سدۀذف حرف »خ« از ابتدای این نوع کلمات، قبل از  که فرایند ح
بعد از سدۀ یازدهم،   ؛ امّا اندگفته ظاهر شدهباقی مانده بوده است که در شعر شاعران پیشآن به ندرت  

فراموش شده و  متروک  از  به صورت کامل  بعد  به  متعلق  گورانی  متون  در  دلیل  به همین    سدۀاند. 
  وجود ندارند. هادیوان ها در  صورت کهن این واژهجز در مواردی استثنایی،  یازدهم، 
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در کشکول رشبنی یک شعر از صیدی یکم آمده است که بیت هشتم آن در این نسخه به این  
 صورت ثبت شده است: 

 ئەشقیت پێسەوش وستەن کەلیم بورن بائیث پەی خجڵیم »
  «دڵـــیم مـــورن تۆمیت دیـــارەنـــی سەر تا خـوار و تەتە و  

 ( 1ق،  .ه 1228)رَشبنی،                                                 
(.  104:  1385« ثبت شده است )کاردوخی،  وار« در دیوان چاپی کاردوخی به صورت »خوارواژۀ »

؛ ب. برلین: 384: 1398« آمده است )صیدی، خواراما در نسخۀ برلین و دیوان چاپی حبیبی به شکل »
(. به این ترتیب مشخص است که حذف »خ« از ابتدای این واژه در زمانی بعد از سرایش این شعر  25

 توسط صیدی یکم اتفاق افتاده است. 
 

 شناسینُسخه -5

رسد بخشی های شهر برلین شناسایی شد که که به نظر میهکتابخاندر یکی از  اخیراً  یک نسخۀ خطی  
 بخشی از اشعار صیدی یکم در آن ثبت شده است.  باشد واز یک بیاض بزرگتر 

 اشعار صیدی در نسخۀ برلین از منظر فنّی و کتابت  -5-1

یکم: این نسخه ناقص بوده و    توان به این نکات پی برد:میتصویر نسخۀ خطی برلین،  دربا دقت 
برگ نخست این نسخه، مشخص نیست که آغاز استنساخ    آغاز و انجام آن مفقود است. دوم: با توجه به 

های مفقودی قبل  مجموعه اشعار صیدی از همین برگ بوده و یا بخشی دیگر از اشعار شاعر در برگ
های  نیز ثبت بوده است. سوم: با مقایسۀ نوع خط سرنویس برگ نخست و دو سرنویس دیگر در برگ 

، مشخص است که هر سه خط اشعار در نسخۀ کتابت شدهاین نسخه به رنگ قرمز، با نوع    28و    16
عبارت مذکور از نظر نوع خط، کتابت، اندازۀ قلم و شکل حروف، شباهتی به همدیگر ندارند و  بعداً  
توسط شخص دیگری به سرنویس اشعار اضافه شده و »نو نویس« هستند. چهارم: ثبتِ نام و عنوان 

نسخه، با توجه به نو نویس بودن آن، برای    16سرنویس برگ    »ملُا محمّدسلیمان اورامی« در عبارت
 نسبت دادن اشعار ثبت شده در این نسخه به ملُا محمّدسلیمان، یعنی صیدی دوم قابل استناد نیست.   

 شناسی از منظر نسخه -5-2
این نسخه   ،کاتب  : یکم:شودشناسی، دو فرضیه در ارتباط با نسخۀ برلین مطرح می از منظر نسخه

صورت    کاتب عمداً به  :استنساخ کرده است. دوم  عیناً  ،روی نسخۀ قبلی که در دسترس داشتها از  ر
گزینشی تنها اشعار عروضی را انتخاب کرده و در نسخۀ خود بازنویسی کرده است. بر اساس دانش 

خ شناسی نُسشناختی که از نسخهنیز با و ( 20-13: 1378)رک. جهانبخش،  اصول آنشناسی و نسخه
با این توجیه که دلیلی   ؛تواند صحیح و منطقی به نظر برسدخطی کُردی داریم، فرضیۀ نخست می

رسد، کاتبی که اقدام به استنساخ نسخۀ قبلی کرده باشد، اشعار هجایی را نادیده  منطقی به نظر نمی
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توان باشد. بنابراین میگرفته و تنها اشعار عروضی به شمول کُردی و فارسی را در بیاض خود ثبت کرده  

نتیجه ای از اشعار بَدَل از اشعار صیدی یکم را که مجموعهگیری کرد که کاتب یک نسخه اینطوری 
در بیاض خود عیناً بازنویسی کرده است و نسخۀ در دسترس کاتب نیز   گرفته،را دربر میعروضی شاعر  

ت از نسخۀ اساس یا نسخۀ اصل در  نسخه بدلی دیگر از نسخۀ قبل از خود بوده است که دست به دس
روضی نسخۀ اصل نیز همان مجموعه اشعار ع  . اندطی زمان به وسیلۀ کاتبان مختلف استنساخ شده

 است که صیدی یکم سروده است. 
و منطقی پذیرفتنی  شعر،    شناختیسبکبا تحلیل  شناسی و  و اصول نسخهمبانی  این موضوع بر پایۀ  

غیرمنطقی و    ، نسخۀ برلین اشعار هجایی را از نسخۀ خود حذف کرده باشداست و تصور اینکه کاتب  
رسد. با توجه به مشخصاتی که مینورسکی از دیوان صیدی در مقالۀ خود آورده است،  بعید به نظر می

دارد و می با نسخۀ برلین همخوانی  تقریباً  داد که نسخه بدل آن نسخه  احتمال  دیوان  توان  از  هایی 
در آن زمان در مناطق مختلف کُردستان وجود    ،ای که او دیده استشخصات نسخهصیدی یکم با م

از مجموعه اشعار صیدی یکم نبوده   فردنسخۀ منحصربه  ،نسخۀ برلین  زیاداحتمال    هپس ب  ؛داشته است
 است.  

 

 نتیجه  -6

مقطع  شود که دو شاعر با تخلص شعریِ یکسانِ »صیدی« در دو  بر اساس شواهد موجود، مشخص می
یازدهم هجری زیسته است. از منظر    سدۀاند. »صیدی یکم« بدون شک قبل از  زمانی جداگانه زیسته

سبکزبان تاریخی،  نسخهشناسی  و  میشناسی  در  شناسی،  حداقل  یکم«  »صیدی  که  داد  نظر  توان 
ابت و  یازدهم، تاریخ کت سدۀدهم هجری قمری در قید حیات بوده است. به این ترتیب، از  سدۀاواسط 

شود. براساس سُرایشِ شعر به زبان کُردی به مدت یک سده به تاریخ ادبیات نوشتاری کُردی افزوده می
سرودن شعر به زبان کُردی در مناطقی   ،دهم  سدۀتوان گفت که از  با اطمینان می  موجودشواهد و اسناد  

یخ ادبیات کُردی به صورت ین ترتیب یک قدمت پانصد ساله برای تارداز کُردستان رواج داشته است. ب
 شود. قطعی، روشن و تثبیت می

 

 
 مجموعه اشعار منسوب به صیدی یکم  ( برگ نخست نسخۀ برلین و1تصویر )
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 قطعه شعری از مُلا قاسم اردبیلی  ( پشت و روی برگ دستنویس با2تصویر )

 
 

 
 تجوید؛ شیخ محمدوسیم تختی یکم مۀ ( برگی از کشکول فقیه عبدالرحیم رَشبنی با شعری از منظو3)

 
 

 
 الدین کاکوذکریایی ( برگی از کشکول تیژتیژ با شعری از شیخ شهاب4)
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الدین  . ق و مجموعه  اشعار شیخ شهاب .ه 1273( برگی از کشکول سورکَول با سرنویس و تاریخ 5)

 ایی کاکوذکری

 

 
 الدین کاکوذکریاییشهاب( برگی از کشکول سورکَول  و بخشی از یک شعر شیخ 6)

 

 منابع 

 فارسی الف. 

، ترجمۀ علی درزی، چاپ اول، شناسی معاصردرآمدی بر زبان(.  1380اُگرادی ویلیام و آرُنُف مارک ) 
 تهران: سمت.  

 .، تهران: انتشارات بهارشناسیسبک (. 1377بهار، ممحمدتقی )
 ب. نس، سنندج: حسینینورالانوار؛ در کرامات زراری سید مختار (. 1369توداری، سیدعبدالصمد )

  ۀ دربار   شبهاتی   رفع   و .(  ق   . ه )   یازدهم   ۀ سد   شاعر   که، شرح احوال یوسف یاسَ» (.   1401)   رضاقلی، رستگار 
 .   153- 171  . ، صص 12ش.  ،  ردی کُ  ادبیات   پژوهشنامه   ، « یوسف   و   زرکلاه   داستان 
 سروش.  :، چاپ دوم، تهرانتاریخ مشاهیر کرد .(1384، بابا ) روحانیمردوخ
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 ، چاپ پنجم،  تهران: میترا.شناسی کلیات سبک(. 1395شمیسا، سیروس )
 ، چاپ دوم، تهران: میراث مکتوب.  راهنمای تصحیح متون(. 1384جهانبخش، جویا )

 ، سنندج: مؤلف.شعرای کُرد و لک و لُرسرود بادیه در ترجمۀ (. 1380الدین )صالحی، محی
گوی در یک نسخۀ  معرفی یک شاعر ناشناختۀ اورامی»(.  1394)سجادی  صفریان، کامیل و سیده زهرا  

 . 95-103  .،  صص1ش. ، کشکول، « خطی
 . سمت، چاپ اول، تهران: انسان شناسی عمومی(. 1380) کمالیشریفمحمد خانقاه اصغر و عسگری، 

 .45-48  . ، صص 176 . ، ش مهاباد (. »گوران«، ترجمۀ سما سُلطانی،  1394مینورسکی، ولادمیر )
 ردی ب. کو

 ، سنە: کوردستان.  مێژووی ئەدەبی کوردی (.  13٨٩سەجادی، عەلائەدین ) 
 .  23- 2٥  ل. ، ل 1٩٤  . ، ژ مەهاباد ،  « مەلا حاجی جاف » (.  13٩٦ەزاقولی، رەستگار ) ڕ 

 العربیه.  آفاق بەغدا:    ، ، موحەمەدعەلی قەرەداغی دیوانی ڕەنجوری (.  1٩٨3ڕەنجوری، مەلا عومەر ) 
ی موحەمەدئەمین کاردۆخی، چاپی  ، کۆکردنەوە دیوانی صەیدی (.  13٨٥صەیدی، موحەمەدسلێمان ) 
 پێنجەم، سنە: کوردستان.  

حەبیبی، چاپی یەکەم،    عەبدوڵڵ   ی ، کۆکردنەوە دیوانوو سەیدی (.  13٩٨صەیدی، موحەمەدسلێمان ) 
 سنە: کوردستان.  

عەبدولموئمن   گۆرانی (.  1٩٩٨) مەردۆخی،  کوردی  شیعرێکی  سا کەشکۆڵە  ئەنوەر  خ ،  کردنەوەی 
 . بۆ کوردستان تراستی سۆن  سوڵتانی، لەندەن:  

 ( عەبدولڕەحیم  سەید  مەولەوی (.  13٦٩مەعدوومی،  مودەڕس،  کردنەوەی  خ سا ،  دیوانی  عەبدولکەریم 
 سنە: کوردستان. چاپی سێیەم،  

 نُسخ خطی ج. 

 ق(. نسخۀ خطی، سنندج: آرشیو کتابخانۀ شخصی، رستگار رضاقلی.   . ه   13اَردبیلی، مُلا قاسم )نیمۀ یکم سدۀ  
 . شخصی سید عرفان احمدی   آرَنان: کتابخانۀ   - . .ق(. کشکول خطی، سنندج ه   1309آرَنانی، ملا عبدالقادر ) 

 صابری. ۀ شخصی محمد کتابخانسنندج: .ق(.  .ه 1291بیاض خطی ) 
 صابری. ۀ شخصی محمد کتابخان.ق(. سنندج:  .ه 13بیاض خطی )سدۀ 

، به شمارۀ zu Berlin  staatsbibliothekبیاض خطی برلین، ]بخشی از اشعار صیدی یکم اوَرامی[،  
621250260 . 
 . ۀ شخصی صالح شیخیکتابخانسنندج: . ق(. .ه 1269بیاض خطی، )

 ، رستگار رضاقلی. ۀ شخصیکتابخانسنندج: آرشیو . ق(. .ه 13بیاض خطی، )سدۀ 
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. ق(. نسخۀ خطی، ]سید احمد نودهی[، سنندج: .ه  13شیخ محمدوسیم یکم، یاران بزاندی، )سدۀ  تختی،  

 . (کۆڵی)ۀ شخصی سید نعُمان حسینیکتابخان

   ، رستگار رضاقلی.شخصی  ۀکتابخانآرشیو : . ق(. کشکول خطی، سنندج .ه 1228عبدالرحیم ) رشبنی

 .ۀ ایرج مرادیکتابخان، سنندج: آرشیو دیجیتالی تێژتێژۀ شکرالله  کتابخان. ق(.  .ه  1322کشکول تیژتیژ )

 .ۀ شخصی سید محمود نبویکتابخان: سنندج. ق(. ]سورکَولی[،  .ه 1273کشکول خطی )
به    ، Berlin   staatsbibliothek. ق(. خسرو و شیرین، نسخۀ خطی،.ه  1241ای، الماس خان )کنوله

 . PPN742489078شمارۀ 
)کنوله خان  الماس  خطی. ه  1332ای،  نسخۀ  فرهاد(،  و  )شیرین  شیرین  و  خسرو  ق(.   .، Berlin   

staatsbibliothek،  به شمارۀPPN621198684 . 


